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سلیمان حییم                          اسماعیل جمشیدی
آقای لغت

دري ك ديدار و گفتگو

اوايل سال 1339 كه من هم مثل هزاران مشتاق آموختن زبان انگليسي در كلاس زبان 
انجمن ايران و آمركيا سه راه شاه )چهار‌راه جمهوري كنوني( ثبت‌نام كردم و در كلاس‌هايي 
كه استادان آمركيايي )و يا ايراني‌هاي در آمركيا‌ درس‌خوانده( تدريس ميك‌ردند، نشستم با 
نام س- حييم آشنا شدم، استاد در همان جلسه اول از همه ما خواسته بود كي دكيشنري 
حييم بخريم و از جلسه بعد، من هم مثل اكثر شاگردان كلاس زبان انگليسي انجمن ايران 
و آمركيا كي فرهنگ حييم در قطع كوچك داشتم. وقتي وارد كلاس مي‌شديم، لغاتي را كه 

نمي‌فهميديم يادداشت كرده و از اين فرهنگ بيرون ميك‌شيديم.
از  كيي  فهميدم  زود  نشر شدم خيلي  و  كتاب‌فروشي  وارد حرفه  كه  بعد  دو سه سال 
دانشجويان  و  دانش‌آموزان  است.  حييم  فرهنگ  كتاب‌فروشي‌ها  همه  پرفروش  كتاب‌هاي 
عموما مشتري اين فرهنگ بودند و كتاب‌فروشي‌ها هميشه تعداد زيادي از اين كتاب را در 

قفسه دارند تا مشتريان خود را از دست ندهند. 
و  توزيع  و  ميك‌رد  چاپ  فردوسي  خيابان  بروخيم  كتاب‌فروشي‌  را  حييم  فرهنگ 
عمده‌فروشي آن در انحصار اين كتاب‌فروشي قرار داشت. تا آن‌جا كه به ياد دارم عمده‌ترين 
كار اين كتاب‌فروشي در آن سالها، فروش همين فرهنگ در ابعاد مختلف بود و قطع جيبي 
آن به قيمت هشت تومان بالاترين تيراژ آن روزها )20 هزار( داشت. حييم نامي بود مشهور و 
كتاب‌هايش پرفروش، اما از اين مولف در مطبوعات و محافلي كه مي‌شناختم حرف و سخني 
نبود؛ فقط عكسي از او در اول كتابش چاپ شده بود و از زندگي و كار او كسي خبر نداشت.



443 سال 45 كه در تحريريه مجله روشنفكر كار ميك‌ردم به نظرم رسيد بايد گفت‌وگويي با 
اين مرد انجام بدهم و او را كه اولين مؤلف فرهنگ دو زبانهِ است به جامعه فرهنگي كشور 
معرفي كنم. فكرم را با سردبير در ميان گذاشتم. پسنديد ولي گفت نه زر دارد و نه زور كه به 

اين حرف بهایی ندادم و از همان روز به جست‌وجوي او رفتم. 
كه  افرادي  يافتن  فن  و  فوت  از  هنوز  بود،  مطبوعات  در  من  كار  آغازين  سال‌‌هاي 
نمي‌شناختم خبر نداشتم. براي ديدار او، اول به دانشگاه تهران رفتم. به گمان اينك‌ه شايد از 
استادان دانشگاه باشد، كسي نشاني از او نداشت. ولي كيي از استادان آشنا گفت: چرا اين در 
و آن در مي‌زني جمشیدی، برو سراغ ناشر كتاب‌هايش، تلفنش را بگير، آدرسش را بگير، برو 

به ديدارش تا حسابي خوشحال شود.
با اين راهنمايي حل مشكل آسان شد؛ به كتاب‌فروشي بروخيم در خيابان فردوسي جنوبي 
رفتم؛ خودم را معرفي كردم و تلفن و آدرس س‌.حيبم را خواستم. خيلي راحت شماره تلفنش 
را در اختيار‌م گذاشت؛ حالا نگران بودم آيا اين مرد )در عكس بداخم( حاضر به مصاحبه 

مي‌شود؟ آيا دوست دارد عكس و تفصيلاتش در مجله روشنفكر چاپ شود؟
 علت نگراني‌ام اين بود كه از او و دربارة او هيچ مطلبي در مطبوعات آن سال‌ها چاپ 
نشده بود. به نظر من جاي كار داشت و سوژه‌اي به اين مهمي نمي‌بايست از نظر ما دور 

مي‌ماند.
به شماره‌‌اي كه از بروخيم گرفته‌بودم زنگ زدم؛ خودش گوشي را برداشت؛ گرم و مهربان 
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با من حال و احوال كرد؛ نشاني خانه‌اش را گفت و انتخاب زمان را هم به اختيار من گذاشت. 
چنان خوشحال شدم كه بلافاصله بعداز‌ظهر روز بعد را براي مصاحبه اعلام كردم؛ پذيرفت 
و من روز سي‌ام شهريور 1345 همراه با محمود محمدي عكاس گزارش‌ها و گفت‌وگوهايم 

به ديدارش رفتيم.
خانه‌اش پرُجمعیت، شلوغ و پروصدابود و اين امر مرا بفكر انداخت: »توي اين شلوغي 
و جنجال چگونه مي‌توان كار كرد، آنهم كي كار فكري كه نيازمند آرامش و سكوت است؟« 
با راهنمائي دخترش وارد اتاقي شديم که پرُ بود از كتابهاي قطور گوناگون و خودش، 

مرد افسانه‌اي لغت، سليمان حييم آنجا بود.
پيرو شكسته  مي‌رفت  انتظار  كه  آنگونه  نمي‌شد،  ديده  از خستگي  نشاني  در چهر‌ه‌اش 
نشده بود. فقط بهنگام بلند شدن از روي صندلي، از درد كمر ناليد. سپس با صداي محكم و 
بدون لرزش، صدایي كه شايد هيچ مرد هفتاد و شش ساله‌‌اي به آن جوانی نداشته باشد، با 

ما سلام و تعارف كرد.
وقتي كه دانست به چه منظوري بديدنش رفته‌ايم،‌سري به افسوس تكان داد و گفت:

 بگذاريد ‌كيچيز را بصراحت بگويم. متأسفانه در كشور ما »فرهنگ‌نويسي« هنوز آنطور 
از هر فن و  ما  باسواد‌هاي  ما و  ما، تحصيلك‌رده‌هاي  بايد شناخته نشده، روشنفكرهاي  كه 
علمي گفتگو ميك‌نند و اطلاعاتي بدست مي‌آورند جز از علم »فرهنگ‌نويسي«...مي‌دانيد، اين 
كار »فرهنگ‌نويسي« كار ساده‌اي نيست. اين خودش فن‌ و علمي است كه بايد آنرا دانست. 
نه تنها نوشتن فرهنگ، بلكه مراجعه و استفاده از كي فرهنگ نوشته شده هم خودش فني 

است قابل توجه.
و بعد از كي مكث كوتاه افزود:

 با اين حال در بيست‌ سي‌سال اخير وضع كمي بهتر شده است. اما مردم ما در مورد فرهنگ 
)دكيسیونر( هنوز آنطور كه بايد و شايد فنیّ و غني نشده‌اند.

در همان نظر اول تواضع و ادب او مرا تحت تاثير قرار داد.
 اولين سوال من اين بود كه چه شد به فكر تاليف فرهنگ افتاديد. خواستم آن عاملي 

كه وسوسه اين كار سنگين را در وي به وجود آورده بود بدانم. 
حییم با خنده و شوخي گفت:

با فروشنده‌اي  را ديدم كه  در خيابان منوچهري چند توريست خارجي  تصادف؛ كي روزِ 
كلنجار مي‌روند، كيي از آن‌ها در حرفش لغتي را به كار برده بود كه فروشنده نمي‌فهميد. تا 
معني اين لغت معلوم نمي‌شد كارشان پيش نمي‌رفت. فروشنده دست به دامن رهگذران شد؛ 
اغلب آن‌ها نمي‌دانستند. كيي از اين رهگذران من بودم؛ تا آن لغت را از زبان مرد خارجي 
شنيدم، فوري معادل فارسي‌اش را گفتم؛ خارجي خريدار و ايراني فروشنده خيلي خوشحال 
شدند. من هم به هيجان آمدم و احساس غرور كردم. از همان لحظه‌ به فكرم رسيد كه جاي 

فرهنگ لغات انگليسي فارسي خالي است.
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و  دانستم شعر مي‌گويد  كرد.  را خودماني  ما  مهربانانه حييم زود  رفتار  و  روي خوش 
اهل موسيقي است. در همان لحظات اول مقداري شعر به خط خود و چند دقيقه بعد تعداد 
زيادي عكس از آلبوم شخصي خود به من داد؛ اين گشاده دستي‌اش موجب حيرت من شد. 
عكس‌هايي كه از آلبومش در اختيار‌ من گذاشت )و هنوز هم تعدادي از آن نزد من مانده( 

يادگاري‌هاي زندگي طولاني او بود. با تعجب پرسيدم: 
نگران نيستيد عكس‌هايتان را ببرم و نياورم؟ 

با لبخندي كه در صورت پير و استخواني‌اش جلوه خاصي از رضايت‌خاطر داشت، گفت:
 عكس‌‌ها و شعرهاي من به دردتان مي‌خورد آقاي جمشيدي؛ بعدها چاپ ميك‌نيد و يادي 
از من مي‌شود. شما حتي از نوه من هم جوان‌تر هستيد؛ زبان انگليسي هم كامل نمي‌‌دانيد؛ 
مشتري نيازمند فرهنگ من نيستيد ولي دست به كاري زديد كه تا به امروز كسي به آن فكر 
نكرده. از نزدكي كه شما را ديدم احساس خوبي به من دست داد. شما با احساس خبرنگاري 
زحمتي  كرديد  كنيد. حس  چاپ  مرا  مصاحبه  و  عكس  مي‌خواهيد  و  آمديد  من  سراغ  به 
كشيده‌ام؛ كاري براي فرهنگ اين مملكت انجام داده‌‌ام. خيلي از افرادي كه نزدكي به نيم قرن 
از نتيجه زحمات من استفاده كرده‌اند حتي نمي‌‌دانند زنده هستم يا مرده‌ام. مصاحبه مرا كه در 
مجله روشنفكر چاپ كنيد خيلي‌ها تازه به خودشان مي‌آيند كه من هنوز زنده‌ام و در تهران، 

بيخ گوششان زندگي ميك‌نم.
آقاي حييم مصاحبه شما سوژه خوبي است، مطمئنم خواننده دارد.

گفت: بله خواننده دارد، ده‌ها هزار نفر با كتاب فرهنگ من درس خواندند، دكتر شدند، 
به خارج سفر  كردند،  ترجمه  كتاب  و  مترجم شدند  دانشگاه شدند،  استاد  مهندس شدند، 
كردند، در تمام روزنامه‌ها و همين مجله شما كتاب فرهنگ مرا دارند و با آن مشكل‌شان را 
حل ميك‌نند. حرف من اين است كه از ميان ده‌ها هزاري كه فرهنگ مرا مي‌شناسند كي جوان 
آمده سراغ من و مي‌خواهد مصاحبه چاپ كند؛ عكاس هم كه آورديد و دارد از من عكس 

مي‌گيرد؛ آقا بفرماييد چيزي ميل كنيد...
اين  از  و  باشيد  بداخلاق  باشيد؛  نداشته‌  مصاحبه  به  ميل  شما  بودم  نگران  استاد، 

سروصداي مطبوعات خوشتان نيايد.
با  مصاحبه  نيست،  حر‌ف‌ها  اين  جمشيدي  آقاي  نه  گفت:  و  خنديد  بلند  صداي  با 
به  مثل من چه  پيرمردي  است؛  دلنشين‌تر  براي همكارانتان  زيبا  هنرپيشه‌ها و خواننده‌هاي 

دردشان مي‌خورد؟ شما چرا چيزي ميل نميك‌‌نيد؟ 
روي ميز انواع ميوه و آجيل بود، از چاي استقبال كردم و گفتم:

نگرانم مشغول خوردن بشوم و از حرف‌هايتان درست يادداشت برندارم؛ نكته‌اي را از 
ناراحت كنم. خواهش ميك‌نم درباره زندگي‌تان،  از چاپ، شما را  بيندازم و پس  قلم 

گذشته‌تان بگوييد؟
ما از كليمي‌هاي شيراز هستيم. در سال 1269 به دنيا آمدم. اسم پدرم »حييم اسحق« و 
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اسم مادرم »خانم« بود. در كودكي به مكتب رفتم. پدرم لحاف‌دوز بود ولي به تحصيل من 
به مبلغان مسيحي  از مكتب خانه در مدرسه نور )رئيس ‌نورا...( متعلق  علاقه داشت. پس 
آموزش ديدم چون مدرسه به شكل امروز وجود نداشت. تا به تهران آمديم. دبيرستان اتحاد 
كه تاسيس شد وارد آن شدم و درس خواندم. در سال 1285 به كالج آمركيايي‌هاي تهران كه 
محصل قبول ميك‌رد رفتم و آن‌جا زبان انگليسي ياد گرفتم )لازم است اشاره كنم علاوه بر 
زبان فارسي و عربي به زبان‌هاي فرانسه و تركي و آلماني هم آشنايي داشتم(. در كالج روي 
فراگيري لغت دقت ويژه‌اي داشتم و بين همكلاسي‌هايم شهرت پيدا كردم؛ به من مي‌گفتند 
سليمان حييم دكيشنري متحرك است. دكتر جُردن رئيس كالج از درس خواندن من خوشش 
به  كالج  در  استخدام كرد و  مرا  پايان دوره تحصيلي‌ام  از  قبول داشت؛ پس  مرا  بود؛  آمده 
تدريس مشغول شدم. كمي بعد به استخدام شركت نفت ايران و انگليس درآمدم و مدتي 
رياست دارالترجمه آن‌جا را عهده‌دار شدم. در فكرم بود كي فرهنگ انگليسي فارسي چاپ 

كنم تا آن برخورد خیابان منوچهری پیش آمد که مشتاق‌تر شدم.
آقاي حييم، عاشق كار سخت و خستهك‌ننده‌اي شديد خيلي خوب هم ادامه داديد و 

به نتيجه خوبي رسيديد، لذت هم مي‌بريد؟
با لبخند معني‌داري گفت:

حقيقت اينست‌ كه من عاشقم، عاشق لغت، عشق به لغت‌نويسي و تأليف فرهنگ، به‌معناي 
وسيع كلمه، در رگ و ريشه وجودم جريان دارد. اين عشق و اين جريان مثل خون است. اگر 

از حركت به‌ايستد، من مي‌ميرم، تلف مي‌شوم!
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از عشق بزرگ زندگي‌اش حرف زد:
روزهایي بود كه 18 ساعت پي‌درپي‌ كار ميك‌ردم:‌ و حالا بعد از چهل سال باوجود اينكه 
خيلي از كارها انجام شده و بپايان رسيده، باز هم روزي شش ساعت كار ميك‌نم. هر وقت 
در هر جا كه باشم. همينكه چيزي بخاطرم برسد، از يادداشت آن غافل نمي‌مانم. شبها كه به 
بستر مي‌روم، همانطور كه عاشقي به معشوقش فكر ميك‌ند، من هم به لغت فكر ميك‌نم. براي 
من دنياي لغات، دنياي رنگين و پرجذبه‌ايست كه هيچوقت از فرورفتن در آن خسته و كسل 
نمي‌شوم. چون براي من كار فرهنگ‌نويسي، هيچوقت خستهك‌ننده نبوده و نيست و نخواهد 

بود. من حتي شبها هنگام خواب هم در رؤياي لغت بسرمي‌برم.
پس از سكوتي كوتاه و با احساس لذت از اينكه با دقت از حر‌ف‌هايش يادداشت‌ 

برمي‌دارم ادامه داد:
دبيرستان اتحاد كيي از مدرسه‌هاي خوب و معروف آنروز تهران بود. مدرسه اتحاد با 
بودجه و بسر پرستي فرانسويها اداره مي‌شد، و هفت كلاس هم بيشتر نداشت. در آن مدرسه 

دو زبان خارجي تدريس مي‌شد، كيي فرانسه و ديگري عبري.
در اينجا آقاي »حييم« به نكته‌اي اشاره كرد که به‌نظرم خیلی جالب آمد:

تعجب نكنيد كه من عبري را زبان خارجي حساب ميك‌نم علتش اينست كه ما يهوديان 
ایران زبان مادري خود را فارسي مي‌دانيم ابتدا فارسي حرف زدن را ياد مي‌گيريم، بعد به‌سراغ 

زبان عبري و ديگر زبانها مي‌رويم.
 بله. داشتم راجع به تحصيلاتم مي‌گفتم. در سال 1906 به‌مدرسه آمركيائيها رفتم و در 
آنجا با زبان انگليسي آشنا شدم و در همين مدرسه بود كه اطلاعات من در زمينه »لغت« مورد 

توجه قرار گرفت، طوري كه همكلاسي‌هايم به من لقب »دكيسيو‌نر« متحرك دادند.
 چطور شد كه عشق لغت چنین در وجود شما ريشه دوانيده؟

من از ابتدای تحصیل، استعداد زيادي براي يادگرفتن زبان و صرف و نحو داشتم، من 
زبان‌ را خيلي زود و خيلي خوب شناختم، در تشخيص و طبقه‌بندي آن خيلي پيشرفت كردم. 
در مدرسه آمركيایي‌ها انگليسي‌ تدريس مي‌شد و در آنجا بود كه پيشرفت من در زبان مورد 
توجه همه قرار گرفت. در آغاز من كي معلم عربي بسيار خوبي داشتم و از آنجا كه كمي 
‌عبري مي‌دانستم و عبري و عربي هر دو از ريشه‌ »سامي«اند پيشرفت من سريع‌تر شد، طوري 

كه در درس عربي شاگرد اول شدم.
در سال 1915 دوره مدرسه امركيایي‌ها را به پایان رساندم و بعد در همين مدرسه به كار 

تدريس مشغول شدم.
اولين كتاب لغت را كي و در كجا نوشتيد؟

تازه كار تدريس را شروع كرده ‌بودم كه فرهنگ انگليسي‌ـ فارسي كوچكي تأليف كردم. 
در آن زمان نياز مردم به فرهنگ لغت روز به‌روز زيادتر مي‌شد و كتاب من سروصدایي به‌پا 
كرد. اولين كسي كه مرا در كاري كه در پيش گرفته بودم تشويق كرد، آقاي حكمت وزير 



معارف آن موقع بود. ايشان حتي ترتيب چاپ كتاب مرا هم داده بودند، اما درست موقعي كه 448
»فرهنگ« من شروع به‌چاپ شد، ايشان از كار كنار رفتند. در اين هنگام وقايعي باعث شد كه 

كار چاپ كتاب من به‌تعويق افتاد و تقريباً منتفي شد. 
آقاي حييم درباره زبان‌هایي كه خوب مي‌داند، گفت:

در مدرسه اتحاد كه ما درس مي‌خوانديم زبانهاي فارسي، عبري، فرانسه و عربي تدريس 
مي‌شد، و هر روز هم تدريس مي‌شد نه‌هفته‌اي كي روز یا دو روز! حالا من تعجب ميك‌نم 

كه اين‌همه وقت از كجا مي‌آمد كه ما به همه درس‌ها مي‌رسيديم.
و دربارة چگونگی تأليف فرهنگ لغت در ايران چنين توضيح داد: 

سي و پنج سال پيش كه »ميلسپو« به ايران آمد، نياز به فرهنگ لغت در ميان مترجمين 
به‌خوبي حس مي‌شد. در همان روزها كيي از كتابفروش‌ها به‌فكر تأليف فرهنگ انگليسي ـ 
فارسي افتاد و وقتي از او پرسيدند تو كه انگليسي نمي‌داني جواب داد: فرانسه كه مي‌دانم! و 
منطقش اين بود كه لغت انگليسي را در فرهنگ فرانسه نگاه ميك‌ند و آنوقت آن را به‌فارسي 

برمي‌گرداند! 
و با پوزخند ادامه داد:

افتضاح اينك‌ار را فقط كساني مي‌دانند كه در تأليف فرهنگ اطلاعاتي دارند. به هر حال 
در چنين وضعي بود كه من به كار مشغول شدم. آن هم با چه ذوق و شوقي... و گرچه در 
نخستين مراحل انجام كار، با مشكلاتي از قبيل كمبود سرمايه روبرو شدم، اما عشق و علاقه 

به اين كار مرا واداشت تا كارم را تا آخر به انجام برسانم.
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 در چند سال اخير))) فرهنگ بسيار چاپ شده، ممكن است بفرمائيد كدامكي از آنها 
قابل توجه است؟

متأسفانه بايد بگويم فرهنگ‌نويسي در كشور ما به‌صورت كي بيماري همه‌گير درآمده 
ناشرين  و  مي‌افتد  فرهنگ‌نوشتن  به‌فكر  مي‌شود  بيدار  خواب  از  صبح  كه  كس  هر  است. 
بي‌سواد هم آن را چاپ ميك‌نند. خيلي‌ها هستند كه خيال ميك‌نند كي »فرهنگ« كتاب »لغت 
و معني« است، و خيلي‌ها هنوز طبقه‌بندي لغات را بلد نيستند، كيي اصطلاحات را مي‌نويسد، 
كيي تلفظ را، و ديگري مي‌آيد و لغات را طبقه‌بندي ميك‌ند، و خلاصه اينكه فرهنگ‌هاي 

انگليسي امروز متأسفانه بايد بگويم هيچكدامشان قابل‌استفاده نيستند.
خود شما تاكنون چند فرهنگ تأليف كرده‌ايد و شاهكارتان كدامست؟

تابه‌حال چهار فرهنگ انگليسي ـ فارسي، چهار فرهنگ فارسي، انگليسي و كي فرهنگ 
فرانسه، فارسي و اخيراً فرهنگ عربي ـ فارسي تأليف كرده‌ام و كتابي هم به‌نام »ضرب‌المثلهاي 
فارسي« با ترجمه انگليسي نوشته‌ام و شاهكار من ــ البته اگر بشود شاهكارش ناميد، فرهنگ 

دو جلدي انگليسي، فارسي است. 
 »آقاي لغت ايران« درباره زندگي شخصی‌اش هم حرف زد:

تقريباً چهل و دو سال است كه ازدواج كرده‌ام، و شش فرزند دارم. مدتي مترجم شركت 
نفت سابق بودم و حالا هم كارمند بازنشسته همان اداره که ایرانی شده هستم. 

كار تازه، چه در دست داريد؟ 
گفت: روي كي فرهنگ بزرگ عبري، فارسي شديداً مشغول كارم. 

و باز سؤال كردم:
 بيشتر كتابهايتان را در كجا نوشته‌ايد؟

در اورشليم. فقط بخاطر اينكه هواي خوبي دارد.
 راستي، به‌نظر شما چه كسي در ايران صلاحيت دارد و قادر است كه فرهنگ فارسي 

جامعي بنويسد؟
به‌نظر من فقط آقاي مجتبي مينوي تنها كسي است كه قادر به اينكار است.

سليمان حييم در اين هنگام كه گرم گفتگو با من بود با تلخي از كار پخته‌خواران 
انتقاد كرد:

پسر آقاي... كتاب‌فروش وقتي ديد كتاب‌هاي من با استقبال روبه‌رو شد رونويسي كرد و 
چند فرهنگ به اسم خودش چاپ كرد. اين كيي از بدترين خاطرات زندگي من است؛ كيي 
بيايد عمري روي كتابي زحمت بكشد و كيي ديگر بيايد به نتيجه زحمات آن آدم ناخنك 

بزند.
شما چرا شكايت نكرديد آقاي حييم؟ وقتي تا اين حد مطمئن هستيد كه از روي 

1( منظور سالهای اوایل دهه چهل است.
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كتاب شما كپي كردند بايد اعتراض بكنيد.
حييم پس از سكوتي كوتاه گفت: آدم بايد اهل اين‌جور كارها باشد. فرهنگي كه ايشان 
چاپ كرده پرُ از غلط است. بنده روي هر لغت زندگي كردم؛ لغت را مي‌شناسم؛ ريشه‌اش 
را مي‌دانم. آن‌ها كه كپي كردند، نمي‌دانند اصلا چي به چي بوده. مثلا خواستند كاري بكنند 
كه لو نروند، ولي لو رفتند. استقبالي كه مردم از فرهنگ من كردند نشان مي‌دهد فهميدند كار 
چه كسي اصل و كار چه كسي كپي است. اولين چاپ كتابم در سال 1319 انجام گرفت ولي 
از سال 1331 آقاي بروخيم )ناشر كتاب( در اول فرهنگ حييم نوشته و چاپ كرده »حق 
چاپ و تقليد و عكس‌برداري محفوظ و مخصوص است به كتاب‌فروشي‌ يهودا بروخيم و 
پسران تهران« تا شايد ناخن‌ك بزن‌ها حيا كنند. بنده مي‌دانم نوشتن فرهنگ كار كي نفر نيست. 
ممكن است كسي بيايد آن‌چه انجام گرفته را تكميل كند، ولي نه اينك‌ه همان‌چه چاپ شده 
را ناشيانه و غلط تقليد كند. بنده براي بعضي از لغات ساعـت‌ها و روزها وقت گذاشتم؛ با 

اساتيد زبان فارسي مشورت كردم؛ به دواوين شعرا مراجعه كردم و...
بيژن آصف  كه بعدها تحقيق گسترده‌اي درباره زندگي وكار حييم انجام داده نوشته 

است:
»حييم با دو شخصيت برجسته ادبيات فارسي يعني استاد علي اكبر دهخدا و استاد سعيد 
نفيسي روابط دوستانه و صميمانه داشت و اين دو شخصيت عاليقدر نيز احترام خاصي براي 
فرهنگ‌نويسي  به  حييم  كه  مي‌دانستند  او خوب  دوستان  را  اين  بودند.  قائل  حييم  سليمان 
نهايت علاقه را داشت. طوري كه در مورد وي نقل شده است به دنبال لغت »گچ‌بري« به 
خيلي‌ها مراجعه كرده بود و راضي نشده بود تا اينك‌ه روزي از محلي عبور و گچك‌اري را 
روي داربستي مشاهده كرد؛ از نردبان بالا رفت و خودش را به گچك‌ار رساند، كارگران به 
اما حييم  بالا سقوط كند،  از آن  اين كار خطر دارد و ممكن است  اعتراض ميك‌نند كه  او 
بدون توجه به اين اعتراض خودش را به آن شخص گچ‌برُ يا گچك‌ار مي‌رساند و آن شخص 
شغل گچك‌اري را براي او تعريف ميك‌ند تا او بتواند لغت مشابهي براي آن به لاتين بيابد. 
همچنين درباره اوگفته‌اند به دنبال لغت مشابهي براي »گِل‌سرشوي« بوده است؛ هر چه دنبال 
آن مي‌گردد نمي‌‌‌تواند لغتي معادل آن بيابد، تا اينك‌ه سفر انگلستان پيش مي‌آيد، مقداري گِل‌ 
سرشوي را با خود به اين سفر مي‌برد، در فرودگاه باعث حيرت مامور گمرك مي‌شود كه اين 
مرد گِل‌ سرشوي را براي چه با خود به انگلستان مي‌برد. حييم در جواب كيي از كنجكاوان 
مي‌گويد من با گِل سرشوي به آكسفورد مي‌روم تا لغت معادل آن را در انگليسي پيدا كنم. 
سليمان حييم در اين سفر علاوه بر گِل سرشوي، سنگ‌پا، سنجد و چند كالاي ايراني در حجم 
كوچك همراه داشته و همۀ اين‌ها را با خود به »آكسفورد« برده بود تا معادل انگليسي آن‌ها 
را پيدا كند، لغت‌ها را اين‌طوري به دست مي‌آورد؛ براي صحت و درستي هر لغت زحمت 

ميك‌شيد و تا از صحت آن مطمئن نمي‌شد به چاپ نمي‌سپرد.«
در همان تنها ديدار و گفت‌وگوي من با سليمان حييم وقتي صحبت ما گل انداخت 
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و محمود محمدي هم از عكاسي دست كشيد و آمد كنارمان نشست، حييم صفحه‌اي 
روي گرامافون گذاشت و صداي موسيقي اصيل ايراني فضاي سالن را پرُ كرد. با لبخندي 

معني‌دار از من پرسيد:
شما جوان‌ها از اين موسيقي خوشتان نمي‌آيد؟

از روي تعارف و يا به واقعيت جواب مثبت دادم كه سري تكان داد، بعد به عكس‌هايي 
كه به من داده بود نگاه كردم. كيي از عكس‌ها او را تار به دست و در حال نواختن نشان 
مي‌داد. كنجكاو شنيدن صداي تار او و اينك‌ه »آقاي لغت« با ساز خود چه حالي دارد مرا بر 
آن داشت تا رودروايسي را كنار بگذارم و از او بخواهم براي من هم ساز بزند و حييم به 

راحتي پذيرفت.
تار زد و شعر خواند:

اي اشك كه جز تو مونسم نيست
برگوي كه تار و پودت از چيست؟

اي گوهر پاك از چه معدن
رهي‌افته‌اي به ديدۀ من

گر آگهي غمت شعار است
در محفل شاديت چكار است؟

يارب زچه روي گاه و بي‌گاه
شد لذت روح، اشك جانكاه!
تا اشك به چشم اهل دنياست
»اشك و سفر« حييم برجاست

بعد تار را گذاشت كنار و با احساس خاصي دو بيت شعر ديگر درباره اشك خواند:
جز اشك كسي نشد شركي غم من

اشك است به تنهايي همدم من
بهر دل جريحه‌دارم آخر

شد اشك دو ديده بهترين مرهم من
در همان كيي دو ساعتي كه در منزل حييم بودم متوجه حركات تند و چابك او شدم؛ 
با وجود كهولت و سن زيادي كه داشت كار پذيرايي از ما دو نفر را خودش انجام مي‌داد. 
عمري را در كار لغت‌نويسي گذرانده بود و تمام هوش وحواسش متوجه اين كار بود، اما 

هنوز پذیرایی سنتی ایرانی را از یاد نبرده بود.
 در همان روزها مقاله طنزي از مهدي سهيلي با عنوان »سردبير گيج« خوانده بودم؛ 

 از حييم خواستم اگر خاطره‌اي در زمينه حواس پرتی دارد براي من نقل كند؛
 با خنده گفت: در جواني خيلي تند راه مي‌رفتم. كي روزي با همسرم از خانه خارج 
شديم تا به ديدن كيي از اقوام برويم؛ آن‌قدر در عالم خودم بودم و تند مي‌رفتم كه همسرم 



را جا گذاشتم؛ خودم تنهايي سوار تاكسي شدم و وقتي به مقصد رسيدم يادم آمد همسرم را 452
جا گذاشته‌ام!

بيژن آصف در همين زمينه نوشته است:
»او گاهي دچار فراموشي مي‌شد. علت اين فراموشي‌ها غرق‌ شدن در دنياي رنگا‌رنگ 
از  بار پس  ميك‌نند وي چندين  تعريف  نفت  در شركت  بود. دوستان و همكارانش  لغات 

پوشيدن كت و شلوار و كراوات با دمپايي به اداره رفته است.«
عكاس مجله روشنفكر كه در همين مدت كوتاه شيفته شخصيت او شده بود درباره 

منابع و شيوه كار لغت‌ها از او پرسيد، حييم گفت:
منابع و مأخذ كيي دو تا نيست گاهي اوقات من براي پيدا كردن ريشه كي لغت هفته‌ها 
و ماهها به مسافرت مي‌روم و وقتم را صرف‌ مطالعه و تحقيق ميك‌نم من براي نوشتن فرهنگ 
دو جلدي انگليسي‌ـ فارسي فقط شش سال وقت گذاشتم و زحمت كشيدم و براي تأليف 
آخرين كتابم فرهنگ عبري‌ـ فارسي به بيش از صد كتاب مراجعه كرده و چندين مسافرت 

به‌داخل و خارج كشور داشته‌ام.
بعد از تارنوازي و شعرخواني كه اين هر دو كار را بي‌تكلف و صميمانه انجام داد از او 

خواستم درباره‌ اين دلمشغولي‌هايش بگويد، با خوشحالي گفت:
بله، گاهي شعر مي‌گويم، شعر عقاب دكتر خانلري را بي‌نظير مي‌‌دانم، شاملو خوب است. 
كه  است  ترقي خوب  بيژن  كار،  تصنيف‌سازان هم  ميان  در  و  معيري هم همينطور...  رهي 

• اسماعیل جمشیدی 		
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ايك‌اش بهمين ترانه‌سرائي اكتفا ميك‌رد و ديگر »فرهنگ« تأليف نميك‌‌رد!
در بخش دیگری از این دیدار و گفتگو که در مهرماه سال 1345 در مجلۀ روشنفکر 

چاپ شد، نوشته‌ام: 
و  مي‌داند  فارسي  و  انگليسي  و  فرانسه  لغت  كه سي‌هزار  مردي  حييم«  »سليمان  آقاي 
خودش مي‌گويد: ‌»لغتي نيست كه ريشه‌‌اش را ندانم و نتوانم معني‌اش را بگويم...« داراي دو 
دوست خوب است: كتاب و تار! وي گه گاه كه از كار لغت و فرهنگ‌نويسي فراغت ميي‌ايد، 

كي پنجه تار مي‌زند و شورو حالي ميي‌ابد.
آقاي لغت در ميان خوانندگان رادیو به صداي ايرج، گلپايگاني و حميرا علاقمند است.

وقتي  مي‌‌دارد  دوست  سخت  را  كسائي  پند  هفت  ني  و  عبادي  استاد  سه‌تار  همچنين 
صحبت ني ك‌سایي پيش‌ آمد، با حال مخصوصي گفت:

     صداي ني كسائي را كه مي‌شنوم، بي‌طاقت مي‌شوم!
كار  در  كه  مي‌دهد  آگاهي  من  به  و  ميك‌ند  اشاره  تئاتر  به  صحبت‌هايش  پایان  در 
بازي ميك‌رده  از دوراني كه روي صحنه  نيز تبحر دارد،  تئاتر  بازيگري  نمايشنامه‌نويسي و 

خاطرۀ جالبي دارد، خودش اين خاطره را چنين تعريف كرد: 
 شبي با كيي از بازكينان كه نقش مقابل مرا داشت، اختلاف شديدي پيدا كرديم، از بد 
روزگار در نمايش قرار بود در كيي از صحنه‌ها )همان كسي كه من با وي اختلاف پيدا كرده 
بنوازد، و بي‌انصاف آنچنان كشيده‌اي  بودم( مطابق نقشي كه داشت كي سيلي بگوش من 

بگوشم زد كه سرم گيج رفت و هنوز كه هنوز است آن درد از يادم نرفته!
ساعت  دو  كيي  از  پس  مي‌آيد  يادم  می‌نویسم،  را  مصاحبه  آن  خاطرۀ  دارم  که  حالا 
گفت‌وگو وقتي از خانه‌اش بيرون مي‌آمدم هيچ احساس خستگي نميك‌ردم؛ شايد به اين دليل 
بسيار داشت. مقدار زيادي شعر  تفاوت  آنچه مي‌پنداشتم  با  بودم  نزدكي ديده‌  از  آنچه  كه 
به خط خودش به من داده بود و مقدار زيادي عكس. بعد از مجلۀ روشنفكر چند بار در 
مطبوعات مختلف، از جمله در سال 69 در مجله »آرمان« از آن عكس‌ها و شعرها كه نزد من 

بود چاپ كردم. ياد و خاطره ديداري كه با او داشتم همواره با من مانده است. 
سليمان حييم در 25 بهمن ماه 1348 دچار آنفاكتوس قلبي شد و در بيمارستان نجم‌آبادي 

تهران دار فاني را وداع گفت و در وصيت نامه خود نوشت: 
»از برگزاري مراسم پذيرايي در ايام سوگواري پرهيز كنيد و كليه مخارج سوگواري و 
پذيرايي و غيره را كه براي وفات من در نظر گرفته‌ايد، ‌كيجا به دختري كه در آستانه ازدواج 

است و جهيزيه ندارد بپردازيد.«


